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 یک جـــدول 
6524با دو شـــرح

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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 سال بیست وسوم  شماره 6524  سه شنبه   30 خرداد 1396

اين مســـئول آگاه همه اين اتفاقات 
را از حفـــظ اســـت و ســـاعت و تاريـــخ 
درگيری هـــا را هـــم دقيـــق می دانـــد. تا 
اينجـــای مصاحبه 10 نفر را كشـــته اند و 
ده ها خانه و زمين كشـــاورزی از ســـوی 
هـــر دو طرف به آتش كشـــيده شـــده و 
عاملان قتل عام هم دســـتگير شده اند 
و بـــرای برخی از حاضـــران در درگيری 
نيز احكامی همچون زندان و تبعيد به 
شهرســـتان »قروه« در كردستان صادر 

شده است.
اين مســـئول ادامـــه می دهـــد: »در 
ادامه 2نفر از محمد موســـايی ها مقابل 
دادســـرای رامهرمز بســـوی چند نفر از 
محمدی ها شليک می كنند و آنها را به 
قتل می رسانند و يكی از خودشان هم از 

رامهرمز در آتش انتقام ایلی
گزارش میدانی »ایران« از ریشــه ها و قربانیان یک درگیری طایفه ای – بخش نخست

ان
یر

/ ا
ان

ش
راف

م ز
سا

رح
می

:  ا
ها 

س 
عک

 

هر كســـی چيـــزی می گويد؛ يكـــی ادعا 
می كند درگيری بين 2 طايفه »بهمئی« 
باغملـــک  شـــهر  بختياری هـــای  از 
خوزستان، به خاطر چراندن گوسفندان 
يـــک طايفـــه در زمين هـــای آن يكـــی 
طايفه است و ديگری می گويد اختلاف 
و كشـــت و كشـــتار يـــک دليـــل بيشـــتر 
نـــدارد؛ مزاحمـــت ناموســـی. بعضـــی 
هم نظرشـــان اين اســـت كه اختلاف بر 
ســـر زمين كشـــاورزی منجر بـــه خون و 

خون ريزی شده.
هفته پيـــش خبر آمد كـــه 23 نفر از 
دو طايفـــه در روســـتای »پتک جلالی« 
بـــه دليـــل اختلافـــات طايفه ای كشـــته 
شـــده اند. ســـاعتی بعـــد خبـــر ديگری 
حاكـــی از ايـــن بود كـــه چندين روســـتا 
در ايـــن درگيری به طـــور كامل تخريب 
شده، ولی پيگيری ها نشان داد حقيقت 
چيز ديگری اســـت و اين اخبار با چنين 

ابعادی، شايعه است.
برای پيگيری بيشتر ماجرا و بررسی 
طايفـــه ای  اختلافـــات  ده هـــا  از  يكـــی 
سراســـر كشـــور وارد اهـــواز می شـــويم. 
و دم  گـــرم  آنقـــدر  اول صبـــح  هـــوای 
كرده اســـت كه خيس عرق می شـــويم. 
بگذريم از گرمای خوزســـتان و صبوری 
مردمـــش... تـــوی پاركينـــگ فـــرودگاه 
چنـــد راننـــده دورمـــان را می گيرند كه 
آقايان كجـــا می رويـــد و وقتی می گويم 
رامهرمز بلافاصله از مقابل مان پراكنده 
می شـــوند. انگار حـــرف نامربوطی زده 
باشـــيم! يكی شـــان كه آفتاب سوخته تر 
از بقيه اســـت و لهجه عربی دارد، مثل 
پـــدری دلســـوز نصيحت مـــان می كند: 
»رامهرمز؟ می دانی رامهرمز كجاست؟ 
می دانـــی كـــه بـــه خاطـــر درگيری های 
طايفه ای امنيت ندارد؟ می دانی همين 
چند روز پيش يک نفر را كشـــتند و چند 
تا ماشين و موتور و خانه را آتش زدند؟ 
من كـــه نمی روم، بقيه هـــم نمی روند، 
توصيه می كنم شـــما هم نرويد. پسرم 
جانـــت را از ســـر راه كـــه نيـــاورده ای! 
رامهرمـــز خط مقدم جنگ اســـت، هر 
لحظـــه احتمـــال درگيـــری و تيراندازی 

هست، خوددانی!«
بعـــد از يک ربع ســـرگردانی، همان 
راننـــده دنبال مـــان می آيد و ســـوارمان 
می كند و می پرسد برای چه به رامهرمز 
می رويـــم؟ می گويم خبرنگاريم و برای 
تهيه گـــزارش از درگيری های طايفه ای 
آمده ايم. او هم همان اطلاعاتی را دارد 
كـــه تـــوی شـــبكه های اجتماعی پخش 
شده، به اضافه اطلاعاتی كه بومی ها از 

شرايط روستاها و درگيری ها دارند.
از اهواز تا رامهرمز 80 كيلومتر است. 
يعنـــی يک ســـاعت و اين يک ســـاعت 
را راننده يكســـره از درگيـــری طايفه ای 
مناطق مختلـــف خوزســـتان می گويد. 
درگيـــری بيـــن طايفـــه »محمـــدی« و 
»محمد موســـايی« از ايـــل بختياری ها 
يا درگيری چند ســـال پيـــش دو طايفه  
زرگانـــی و حميـــدی كه منجر به كشـــته 

كشـــيدن خانه هـــای يكديگـــر، ســـرقت 
احشـــام و آســـيب زدن بـــه آنهـــا، آتش 
زدن زمين هـــای كشـــاورزی، شـــليک به 
ترانس های برق، از بيـــن بردن تيرهای 
چـــراغ برق، از بين بـــردن چاه های آب، 
بستن جاده و حمله به همديگر از جمله 
مشـــكلاتی اســـت كه در نهايت موجب 
شـــد كه با دستور دادســـتان، طايفه های 
محمدموسايی و محمدی از روستاهای 
پتک جلالی، كل جهان، دره قير و سرخار 
مجبور به كوچ شـــوند. اين دســـتور برای 
حفظ جان خودشان و بازگشت آرامش 
خودشان است و برای نظارت به حسن 
اجرای آن، صدها پليس و يگان ويژه در 

اين مناطق حضور دارند.
مـــا بـــرای ايجـــاد صلـــح و آرامش و 

خون بـــس، هيأت هـــای صلـــح زيـــادی 
تشكيل داديم و چيزی به موفقيت نمانده 
بود كه گروه سومی با فتنه گری و تخريب 
چند ســـنگ مزار و شـــايعه پراكنـــی، اين 

دوطايفه را به جان هم انداخت.«
درگيری اين دو طايفه فقط محدود 
به گزارش های اين مســـئول نمی شـــود 
چرا كه برخی درگيری های ديگری هم 
بين آنها رخ داده كه بيان آن از حوصله 
خواننده خارج اســـت ولـــی نكته ای كه 
عجيـــب به نظر می رســـد قطـــع كردن 
بـــرق از ســـوی هـــر دو طايفه اســـت كه 
باعـــث رنجش اهالی روســـتاهای ديگر 
از جملـــه روســـتای »پتـــک بيگدلی« و 
بخش »ابوالفارس« شـــده يـــا اصرار بر 
آتش زدن خانه های خالی طرفين و گاه 

درگيری با نيروی انتظامی است.
پرســـش اهالـــی رامهرمـــز و همـــه 
كســـانی كه با آنهـــا گفت و گو می كنيم از 
مســـئولان اين اســـت كه چرا در اختيار 
افراد هر دو طايفه تفنگ هســـت و چرا 
قانون بشدت با آنها برخورد نمی كند؟ 
يكی از ايلاتی هـــا می گويد وقتی يكی از 
طايفه ای كشته می شود، طايفه مقتول 
می تواند تا ٤8ســـاعت به خانه و اموال 

طايفه قاتل آسيب برساند!
در شـــماره بعدی مصاحبه با بزرگان 
اين دو طايفه، بازديد ميدانی از روستاهای 
آســـيب ديـــده، بازداشـــت مان از ســـوی 
پليس و تيراندازی افراد ناشـــناس بسوی 

خودروی مان را خواهيد خواند.
ادامه دارد

iranreportdesk@icpi.ir

حمید حاجی پور
شدن چند نفر از هر دو طايفه شد.

او ميـــدان آزادی رامهرمز پياده مان 
می كنـــد و بلافاصله ســـر و تـــه می كند. 
گويی اتاقـــک راحت و خنـــک اتومبيل 
بدون هيچ ملاحظه ای پرتمان می كند 
وســـط تنور داغ و در می رود. از آســـمان 
آتـــش می بـــارد. پـــس از چنـــد دقيقـــه 
ســـرگردانی در مركز شـــهر، از شـــانس 
ماشين ديگری جلوی پايمان می ايستد 
بـــا او همـــراه  و چنـــد دقيقـــه ای هـــم 
می شـــويم. اهل همين شـــهر است. از 
او هم درباره اختلافات اهالی روســـتای 
پتک جلالی می پرسم و او ما را يكراست 
می بـــرد بـــه خيابـــان امـــام. می گويـــد: 
»ايـــن 2 طايفه 2 ســـال اســـت كه باهم 
درگيـــر هســـتند و خيلی به هم آســـيب 

رســـانده اند. مزارع و پمـــپ آب و خانه 
و ماشـــين همديگـــر را از بيـــن برده اند. 
هميـــن چنـــد روز پيش يكـــی از طايفه 
محمـــدی، صاحب اين موتورســـازی را 
كـــه از محمـــد موسايی هاســـت، جلوی 
كـــه  همينجايـــی  يعنـــی  مغـــازه اش، 
ايستاده ايم، كشـــت. درحالی كه بيچاره 
اصلًا در جريان درگيری ها هيچ نقشـــی 
نداشـــت. آن شـــب قيامتی شـــد، چند 
نفر از محمد موســـايی ها بـــرای جبران 
خونی كه از آنها ريخته شـــده بود، چند 
خانه و ماشين از طايفه محمدی ها را به 
آتش كشيدند و بسوی همديگر شليک 

كردند.
مثل اينكه چند روز قبل از اين قضيه، 
به 2 مـــزار از هـــر دو طـــرف بی احترامی 
شده بود و سنگ های قبرشان را شكسته 
بودند و دليل اين قتل آخر هم سر همين 
موضوع بود. ولی شنيدم كه بی احترامی 
بـــه مزارهـــا ربطـــی بـــه هيچ كدامشـــان 
نداشـــته و گروه ديگری كه قصد شعله ور 
كـــردن اختلافـــات بيـــن ايـــن 2 طايفه را 

داشته، دست به اين كار زده بودند.«
همراه بـــا او از محل آخرين درگيری 
بـــه بهشـــت زهـــرا می رويم. او ســـنگ 
قبرهای شكسته شـــده از هر 2 طايفه را 
نشـــان می دهد. يكی از مزارها در ضلع 
جنوب شـــرقی قبرســـتان و آن يكی كه 

متعلق به شهردار سابق رامهرمز است، 
در ضلع شـــمال غربی است كه روی هر 
2 مزار پارچه ســـبز رنگی انداخته اند كه 
بی احترامی ها بيش از اين عيان نباشد.

حضور مـــا كه از لبـــاس و لهجه مان 
معلوم اســـت غريبه ايم نظر آنهايی را 
كـــه برای فاتحه خوانـــی آمده اند جلب 
می كنـــد. مرد 70 ســـاله ای كـــه او هم از 
طوايف بختياری اســـت و با كمک عصا 
راه مـــی رود و گرمای ٥1 درجه بشـــدت 
كلافه اش كـــرده، بعـــد از اينكه متوجه 
می شـــود خبرنگارم شـــروع می كند به 
گلايـــه كـــردن: »آخر چرا بايـــد 2 طايفه 
اين طـــور به جان هـــم بيفتند؟ فرهنگ 
ضعيـــف و ســـنت غلـــط گذشـــته بايد 
اصلاح شـــود. ديگر آن زمان نيست كه 

با قشون كشی و اسلحه كشی بشود حق 
را گرفـــت. بايـــد قانون آنقـــدر محكم و 
قاطع باشد كه كسی جرأت اسلحه كشی 
نداشته باشـــد. بنويســـيد دولت بايد با 
آنهايی كه فتنه گری و شـــرارت می كنند 
برخورد كند. من 2 پسر دارم كه بيكارند، 
چرا؟ بـــه خاطر اينكه كســـی بـــه ما كار 

نمی دهد، چون اسم ما بد در رفته.«
مقصـــد بعـــدی فرمانداری اســـت. 
آنجا هم حرف از درگيری اين 2 طايفه 
است. كارمندان و ارباب رجوع از اينكه 
تا چه زمانی اين اختلافات باقی خواهد 
ماند، حـــرف می زنند. ســـراغ فرماندار 
را می گيـــرم ولی او درگير حل مشـــكل 
ديگری اســـت. يكی از مســـئولان ارشد 
فرمانـــداری كـــه بر اســـاس ملاحظات 
امنيتـــی می خواهد اســـمی از او در اين 
گزارش برده نشود، پاسخگوی سؤالاتم 
می شـــود، او همـــه ماجرا را ريـــز به ريز 
می دانـــد: »اول مصاحبـــه بايد نكته ای 
را بگويـــم كه خيلی مهم اســـت؛ قانون 
وقتـــی ضعيـــف باشـــد، مـــردم چنين 
مناطقی بســـوی طايفه گری می روند و 
جامعه به شـــكل موزاييكـــی درمی آيد 
هميـــن  مثـــل  می شـــود  شـــكننده  و 
جريان كه 2 ســـال اســـت بـــه بزرگترين 
مشـــكل منطقه تبديل شده. اما درباره 
درگيری هـــای اخيـــر بايد بگويـــم كه از 

از آنجا بـــرود. بعد از اين قضيه بســـيار 
دلخـــراش و ناراحـــت كننـــده، هيـــأت 
300 نفره متشـــكل از آيت الله موسوی 
جزايری نماينده ولی فقيه خوزســـتان، 
آيـــت الله ملک زاده نماينـــده ولی فقيه 
در كهگيلويه و بويراحمـــد، بزرگان ايل 
بختيـــاری و بهمئی، شـــيوخ عرب زبان 
و بســـياری از ســـران اســـتان، وارد عمل 
شـــد ولی بزرگان طايفه محمدموسايی 
عنوان كردند شرايط روحی طايفه شان 

مساعد نيست.
چندی پيش نـــزاع ديگـــری بين اين 
2طايفه در روستای »سرخار« رخ می دهد 
كه يكی ديگر از محمدموسايی ها به قتل 
می رســـد و طايفه مقتول بـــرای جبران، 
در شـــهر »ليـــكک« يا همـــان »بهمئی« 
بـــه اشـــتباه بـــه جوانی شـــليک می كنند 
و او را می كشـــند كـــه معلـــوم می شـــود 
مقتول جزو طايفه شيخی هاســـت كه با 
پادرميانی بزرگان ايل، اين طايفه دست 

به انتقامگيری نمی زنند.«

سوی پليس كشته می شود. آخرين قتل 
هم كه مربوط به چند روز پيش است كه 
مردجوانی از طايفه محمد موسايی به 
قتل می رسد و در مجموع تا اين لحظه 
10محمد موســـايی از سوی محمدی ها 
به قتل رسيده است، ٥محمدی از سوی 
طايفـــه مقابل، يـــک محمد موســـايی 
در درگيـــری با پليس و يـــک نفر هم از 
طايفه شيخی كه جمعاً می شود 17نفر. 
براساس مدارک پزشكی قانونی نزديک 
بـــه 100 نفر نيز از ناحيه ســـر و صورت و 
دست و پا بشدت مجروح و عده ای نيز 
نقص عضو شده اند. البته بايد گفت در 
واقع ٤00نفـــر در جريان اين درگيری ها 
زخمی شـــده اند كه بســـياری از آنها به 

پزشكی قانونی مراجعه نكرده اند.
اما مشـــكل فقط خـــون و خون ريزی 
نيســـت؛ كينـــه ورزی و انتقامجويـــی هر 
2طايفه و خودسری برخی از جوانان كه 
به حرف بـــزرگان خود گوش نمی دهند، 
اتفاقات ديگری را رقم می زند؛ به آتش 

چند ســـال پيش، بين طايفه محمدی 
و محمـــد موســـايی از ايـــل بهمئـــی در 
روستای پتک جلالی از توابع باغملک 
كـــه باهـــم نســـبت خويشـــاوندی هم 
دارنـــد، اختلاف به وجود آمـــد و آنقدر 
ريشـــه دواند كه باعـــث چنين حوادثی 
شـــد. خردادماه ســـال 9٤ بـــروز برخی 
اختلافات از جملـــه مزاحمت تلفنی، 
ســـرقت احشـــام و اعتراض به آبياری 
زمين، منجر به نخستين درگيری شد و 
در روستا بين اين 2 طايفه سنگ پرانی 
شـــد و ده ها نفر بشدت مجروح شدند. 
ايـــن را هم بايـــد بگويم كه بـــا توجه به 
مهـــارت آنهـــا در ســـنگ انـــدازی، آثار 
جراحات و صدمات اين درگيری بسيار 
شديد بود. متأســـفانه 2 روز بعد از اين 

ماجـــرا، يكـــی از محمد موســـايی ها به 
يكـــی از محمدی هـــا شـــليک می كند و 
او را بشـــدت زخمـــی می كنـــد. با توجه 
به اينكـــه می دانســـتيم ايـــن حادثه از 
ســـوی طايفه ديگر، بی جـــواب نخواهد 
ماند هيـــأت 120نفره صلحی با حضور 
فرماندار رامهرمز و باغملک و رؤسای 
دادگســـتری و ائمه جمعه هر دو شـــهر 
و ريش ســـفيدان طايفه ديگر، تشكيل 
شـــد و بين آنها صلح برقـــرار كرديم و 
قرار شـــد هر دو طرف، مدارک پزشكی 
و احكام قضايی خـــود را برای دريافت 
ديه بياورد و هر طرف ديه طرف مقابل 

را پرداخت كند.
عمـــلًا ماجرا ختم به خير شـــد ولی 
يكی از محمد موسايی ها از محمدی ها 
شـــكايت می كنـــد و دســـتگاه قضايـــی 
بـــرای يكـــی از آنها حكم جلـــب صادر 
می كنـــد و بـــرای چندميـــن بـــار آتـــش 
اختلاف شعله ور می شـــود و متأسفانه 
چند نفـــر از محمدی ها به مقابل خانه 
محمدموســـايی ها می روند و آنها را به 
رگبار می بندند. نتيجه اينكه 8 زن و مرد 
را به قتل می رسانند و در ادامه درگيری، 

يكی از خودشان هم كشته می شود.
ســـنتی بيـــن ايلات هســـت كـــه هر 
طايفه ای كه خون می ريـــزد، بايد خانه 
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روستای »دره قیر« که پس از حمله و آتش سوزی دو طایفه به دستور دادستانی خالی از سکنه شده  است

خانه ای در روستای »پتک جلالی« که توسط طایفه مقابل آتش گرفته است

نیم نگاه

ë  یکـــی از اهالی رامهرمز: دیگر آن زمان نیســـت که
با قشون کشـــی و اسلحه کشی بشـــود حق را گرفت. 
بایـــد قانون آنقـــدر محکم و قاطع باشـــد که کســـی 
جرأت اســـلحه کشی نداشته باشـــد. بنویسید دولت 
 باید بـــا آنهایـــی که فتنـــه گـــری و شـــرارت می کنند 

برخورد کند

ë  طایفه بســـوی  مردم  باشـــد،  ضعیف  وقتی  قانون 
گری می روند و جامعه به شکل موزاییکی درمی آید و 
شکننده می شود مثل همین جریان که 2 سال است 

به بزرگترین مشکل منطقه تبدیل شده است

ë »در مجمـــوع تا این لحظـــه ١٠ »محمد موســـایی 
 از ســـوی »محمدی« هـــا بـــه قتل رســـیده اســـت، 
٥محمدی از سوی طایفه مقابل، یک محمد موسایی 
 در درگیری بـــا پلیس و یک نفر هم از طایفه شـــیخی 

که جمعاً می شود ١7 نفر


